
دانلود انواع نمونه سوالات امتحانی از مقطع راهنمایی تا  سال چهاار  دیرسساتا    
یسای تمامی رشته های تحصرلی ، جزوات آموزشی ، آزمو  های سساسسی و آزاد 
داخااو و خااار  از  تاااور تمااامی رشااته هاااا ، آزمااو  هااای آزمایتااای       

،المپراد های  تاوری ، نقاو و یسرسای آزماو  هاای      ... ،قلمچی و2سنجش،گزینه
 .سساسسی و آزمایتی سنجش و سایس موارد آموزشی دیگس
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  درس اول

  كنايه از بيچاره و بدبخت: پريشان روزگار كنايه از بي آبرو و رسوا نمودن :پرده ي ناموس كسي را دريدن

  كنايه از در حالت تفكر عارفانه  :سر به جيب مراقبت فرو بردن   كنايه از بي توجهي: نظر نكند 

  كنايه از ضعف و ناتواني:طفل راه بودن كنايه از كشف حقايق و پي بردن به آن  : در بحر مكاشفت مستغرق شدن 

  كنايه از پست و بي ارزش بودن :خاك پا بودن كنايه از بي اختيار و از خود بي خود شدن :دامن از دست رفتن  

  هر دو مصراع كنايه از والامقامي : وي قبه ي عرش تكيه گاهت/اي از بر سدره شاهراهت  

  كنايه از پيروي كردن :در ركاب كسي دويدنكنايه از مقام و مرتبه ي بلند  :طاق نهم از گوشه ي كلاه شكستن

  هر دو مصراع كنايه از والا مقام بودن پيامبر :افلاك ،حريم بارگاهت/جبريل، مقيم آستانت

  دومدرس 

  كنايه از كشتن:خون ريختننصيحت و پند دادن كنايه از :لب پر از پند بودن كنايه از غمگيني :باد بودندل پر از  

  كنايه از  لازم نبودن و فايده نداشتن:به كار نيايد كنايه از به دست گرفتن قدرت و حكومت:تاج بر سر نهادن

  كنايه از منصرف شدن:سر پيچاندن و نابوديكنايه از كشته شدن :از پاي در آمدنكنايه از كمك كننده  :فرياد رس

  كنايه از اينكه داشتي ميمردي :پاي همي گور جست كنايه از آشتي كردن :در مسالمت و ملايمت در آمدن

  كنايه از ناديده گرفتن:چشم پوشيدن كنايه از نابود كردن عقل و احساس  :خرد را با دل اندر مغاك نكن

  كنايه از دلاوري  و جنگاوري را به رخ كشيدن:جنگ و مردي فروختن ده كردن كمانكنايه از آما:كمان را به زه كردن

  كنايه از مردن:دانش و فرهي از او دور شدن كنايه از كور شدن :جهان سيه شدن 

  

  سوم درس
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  كنايه از قدرداني :دست بوسيدن كنايه از  بي اعتنايي:سرديكنايه از دقت فراوان :ما سرمون از پشت هم چشم داره

  كنايه از فهميدن :سر عقل آمدن كنايه از مغرور بودن:از خود راضي بودن  كنايه از كم عقلي  :پير و جوان طفلين

  كنايه از نهايت نيرنگ بازي:هفت خط بودن كنايه از بچه هاي دوست داشتني :بچه هاي شيرين  

  كنايه از كشتن :سر به باد دادن ويراني كنايه از نابودي و:خراب كردن آشيان كنايه از دست بر داشتن  :كوتاه آمدن

  كنايه از خوردن:به نيش كشيدن كنايه از سرد و بي مزه شدن غذا  :از دهن افتادنكنايه از بي رحمي :دل سنگ بودن 

  كنايه از پذيرفتن :گردن گذاشتن كنايه از گوارايتان باشد:گوشت بشه به تنتون كنايه از مطابق ميل بودن:باب دندون

  كنايه از دلنشين بودن:خوشمزه بودن كنايه از موجب قتل و كشتن كسي شدن:چهارتا شاه رو خورديتو سر  

  كنايه از از دست دادن تمركز:سر رشته ي امور از دستمون رفت كنايه از نقشه كشيدن:خوابي براش ديدم 

  ي ورزيدنكنايه از سست:كوتاهي كردن باعث گرفتاري خود شدن كنايه از  :آتش به جان زدن كنايه

  كنايه از افراد بدبخت و بيچاره :گره گوري كنايه از زنداني و تبعيد شدن:يحبس و تبعيد را در سينه دارمنشانه

  كنايه از كشتن و نابودي:گردن آمو ميشكونه كنايه از بي اعتنايي:ناديده گرفتن

  كنايه از تصاحب كردن به زور:بالا كشيدن 

  چهارم درس

  كنايه از چه كاري بايد انجام بدهم:چه خاكي بر سرم بريزمكنايه از بدبخت شدن :خاك بر سر شدن 

  كنايه از منصرف شو:دست وردار كنايه از مردن:جونش در بيادكنايه از شروع به كار كردن:دست به كار شدن

  دكنايه از شروع به نعره كشيدن كر :دست گذاشت به نعره كنايه از شادابي و سرحال بودن:دماغت چاق

  كنايه از آماده و مهيا و مرتبّ بودن:همه چي روبه راس كنايه از هم فكري و مشورت:بايد عقلامو نو بريزيم رو هم

  كنايه از به سراغ كسي رفتن:بريم سر وقتش

  پنجم درس
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  كنايه از مورد توجه بودن:توي چشم بودن كنايه از بي توجهي :كاري به كار كسي نداشتن

  كنايه از بي توجهي:محل نگذاشتن كنايه از جذاّب نبودن:چنگي به دل نمي زدي گير بودن كنايه از پ:پاپي شدن  

  كنايه از تمام شدن صبر:حوصله سر رفتن كنايه از اينكه وقتي بزرگ شدي:وقتي قد ميلِ زورخانه شدي

  كنايه از اينكه نمفهمي:هيچي سرت نميشه كنايه از غم و ناراحتي:عزا گرفتن كنايه از كمك و ياري رساند:به دادم رسيد

  كنايه از حيله گر:حرام زاده كنايه از دزديدن:كش رفتن كنايه از توجه عميق:توي نخِ كسي يا چيزي رفتن

  كنايه از تهديد كردن:خط و نشون كشيدنكنايه ازاينكه مشغول بودند:هوا آفتابي و بچه ها سرشان گرم بود

  كنايه از فراهم بودن چيزي:آماده بودنِ بساط چيزي كنايه از تنبيه و شكنجه:مدير پدرمونو در مي آره 

  ششم درس

  كنايه از اينكه از مرگ نجات يافته:ازآن جهان آمده كنايه از نوشيدن شراب:دست به شراب كردند

  كنايه از شروع به نوشتن كردن:قلم در نهادن

  هفتم درس

  كنايه از اينكه رحم و شفقت نداشت:دل سوزي كنايه از رها كردن:از دست نهادن كنايه از جذاّب و گيرا:دل چسب

  كنايه از مشاهده كردن :پيش چشم آوردن بودن منتظر فرصت:چشم نهادن كنايه از اينكه مجازات شد :ديد و چشيد

  و غمگين شدكنايه از ناراحت :دلش پيچيدكنايه از گرسنه:روزه به دهن كنايه از غمگين و نااميد:شكسته دل

  كنايه از دقيق و نكته سنج:باريك بينكنايه از نوشته شدن:به قلم آمدن كنايه از عصباني شدن :از جاي بشد  

  در نوشتنبودنكنايه از مسلطّ:عنانِ قلم را در اختيار داشتن كنايه از نشان دادن و به تصوير كشيدن :پيش چشم آوردن

  كنايه از اينكه از عهده ي بيان مطلب برآمدن:حقّ مطلب را ادا كردنكنايه از نوشتن:به گردش قلم در آوردن

  كنايه از علاقه مند شدن:دل بستنكنايه ازاينكه از مرگ نجات يافته  :امير از آن جهان آمده 

  كنايه از كامل بودن:از آب در آمده كنايه از غافلان و بي خبران:خفُتگانكنايه از با سواد:كتاب خوانده 
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  كنايه از ناپايداري:رفتن دست به دست

  هشتم درس 

  كنايه از فراگير شدن:شب همه جا دامن گسترده بود كنايه از ساكت بودن همه جا:سكوت بر همه جا حكم فرما بود

  كنايه از با ناز و آهستگي رفتن:دامن كشان گذشتن جا را روشن مي كردهمهاز كنايه:پرده ي شب را مي دريد

  كنايه از عشق ورزيدن:بذر محبت و عشق پاشيدن كنايه از مشغول بودن :گرم گفت و گو بودن

  ..كنايه از شدت صفا و محبت و عشق و دوستي و:صفا و درستي،محبت و برادريو عشق و دوستي موج ميزد

  كنايه از توجه كامل:سراپاگوش بودن دل نشين بودنكنايه از :صداي گرم كنايه از استحكام و شدت:سرسختانه

  كنايه از ايجاد كردن و ساختن:نهال چيزي را بنشاند كنايه از برطرف كردن غم و غصه:غم و اندوه زنگ 

   كنايه از جذاّبيت و دل ربايي:همه را به سوي خود مي كشيد سختي كشيدهكنايه از :پرآبله

  گرماي شديد كنايه از:آتش باريدن كنايه از همراه بودن:دوش به دوش  كنايه از شاداب و اميدوار:دل زنده

  كنايه از نابود كردن ستمگر:دهان ستمگر را در هم مي كوبد كنايه از ناراحت بودن:چهره ها درهم بود

  كنايه از پافشاري در كار:پيگير بودن كنايه از استقبال:بازو گشودن كنايه از شهيد شدن:در خاك و خون تپيدن

  كنايه از اينكه اثر خود را گذاشت:كار خود را كرددر آستانه ي مرگ قرار گرفتن كنايه از :مرگ بازو گشوده بود

  كنايه از تصميم گرفتن:دل بستن كنايه از شهيد شد:در خون خويش غوطه زد كنايه از كشته شدن:از پا در آمدن

  ي ها و مشكلاتكنايه از غلبه كردن بر سخت:عبور از سدكنايه از آماده شدن براي سفر:برگ سفر بر باره بستن

  كنايه از آغاز سفر و حركت:بانگ از جرس برخاستن كنايه از رسيدن زمان حركت:بانگ رحيل به گوش آمدن

  وجود موانعكنايه از :نيل اندر ميان بودنكنايه از آماده ي هجوم بودن :پا در ركاب گذاشتنكنايه ار شجاع :دريا دل

  كنايه از مقاومت:جان سپر كردن ي فراوانكنايه از كشُته:دريايي از خون كنايه از قصدكشتن:آهنگ جانِ كسي كردن

  كنايه از غم فراوان :شكست پشت مارا كنايه از عذاب فراوان:كشُت ما راكنايه از دشواري بسيار در راه مبارزه:باريدنِ تيغ
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  كنايه از شوق فراوان:يي رفتنبه سينه تا جا كنايه از نهايت شوق براي انجام دادن كاري:گرد را به مژگان رفتن

  كنايه از همراهي:همپا بودن كنايه ازآماده شدن براي جنگ و نبرد:علمَ بر دوش گرفتن

  كنايه از آماده شدن براي سفر:برگ سفر ساختن

  نهم درس

  كنايه از روبه نابودي :به آخر خط رسيدن كنايه از حواس پرتي:رشته ي فكرم را پاره كرد

  كنايه از نيرو نداشتن پاها :پاهايم جان ندارند كنايه از تعجب فراوان:جا خوردنكنايه از كشتن :از پاي درآوردن

  كنايه از اينكه بسيار بوسيدند:غرقِ بوسه كردند كنايه از اينكه همچون من بودند:دست كمي از من نداشتند

  كنايه از همراهي:بال به بال كنايه از نابينا شدن:دو مرغ رها صحن دو چشمان تو را ترك كرد

  كنايه از بي ارزش بودن:خار و خس بودنِ چيزي كنايه از نابينا شدن:دو صف از ياكريم از لب ديوار دلت پر كشيد

  را چشيدن) از يار(كنايه از اينكه جدايي و دوري:شراب فرقت چشيدن كنايه از بارش باران:گريستن ابر 

  كنايه از تمام شدن صبر و طاقت:جان به طاقت آمدن  كنايه از آماده شدن براي سفر:محمل بر شتر بستن 

  كنايه از عاشق شدن:مهر بر دل نشستن كنايه از اينكه مارا غمگين كردند:بگذاشتند مارا در ديده آبِ حسرت 

  دهم درس

  كنايه از بالغ شد:به سوي بلوغ مي خزد كنايه از گذر شتابان عمر:دقايق عمر به سوي فرجام عمر مي شتابند

  كنايه از نابود كردن:در كام كشيدنكنايه از پيري:بر ابروان زيبا شيار در مي افكندجوان شدن :بر سر نهادنتاج 

  كنايه از اينكه زمان همه چيز را نابود ميسازد:از گزند داسِ دروگرِ وقت هيچ روينده را زِنهار نيست

  كنايه از بسيار دقيق بودن:موبه مو اجرا نمودن كنايه از بيچارگي :تيره روزيكنايه از مردن :چشم از جهان فرو بستن

  كنايه از لاغر:باريك ميان
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  يازدهم درس

  كنايه از منتظر بودن:چشم به راه كنايه از گمراه شدن :سايه هاشان پيش پايشان مي افتد

  كنايه از اقدام كردن:دست يازيدن كنايه از بسيار پولدار و ثروتمند بود:قارونِ زمان بود

   كنايه از تحمل گرسنگي بسيار:به سرپنجه ي گرسنگي فشردن حلقِ خود را

  كنايه از مردن و به جهنم رفتن:جان به خزانه ي مالك دوزخ سپردن

  دوازدهم درس

  كنايه از دل چسب بودن:شيرين بودن چيزيكنايه از آزاردهنده بودن :تلخ بودنِ چيزي

  كنايه از هميشه و پيوسته:شببه روز و  كنايه از سختي كشيدن:بي خورد و بي خواب بودن

  كنايه از تازه و سرسبز بودن:مانند سرو و بوستان بودن كنايه از تا آخر زمان:تا ماه و خورشيد طلوع كند 

  كنايه از نا مهرباني و پژمردگي:مانند گلزار خزاني بودن كنايه از اينكه هميشه تازه است:هر روزش بهار است 

  كنايه از مردن و مرگ:جان بريدن نايه از تازگي و نشاط بخشيدنك:همچون هواي ابر و باران بودن 

  كنايه از سربسته:سر به مهر كنايه از خاموش كردن آتش :آب بر آتش زدنكنايه از بي قرار بودن:صبر را از دل راندن  

  كنايه از رهانيدن:گره گشودن كنايه از وابسته كردن:گره زدن كنايه از آماده:بسته قبا

  

  

  

  سيزدهم درس

   كنايه از شاد بودن:پاي كوبانمقدار كمي كنايه از :شتيم كنايه از شرح دادن:دفتر باز كردن
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  كنايه از يكي شدن:همرنگ شدن با كسي كنايه از اينكه از خود بي خود شد :خويش را گم كرد

  كنايه از فاني شدن:بي خبر و بي اثر شدن كنايه از باتجربه بودن:در كار بودن

  كنايه از شاداب شدن:تازه شدن كنايه از بدبخت شدن:خاك بر سر شدن كنايه از فاني شدن :از جسم و جانبي خبر  

  كنايه از ناگوار بودن:تلخ بودن كنايه از دست يافتن به گنج:حقهّ ي زر بردن كنايه از متوسل شدن:حلقه ي در شدن

  كنايه از مفقيت و شادابي و نشاط:دنروي سرخ ش كنايه از اجابت كردن كسي:در به روي كسي باز كردن 

  كنايه از تكامل بخشي و هستي بخشي:جگر سازه بودن كنايه از رنج آور بودن:جگر سوزه بودن

  شاد نمودن كسي با لطف و محبتكنايه از :ي دل را عمارت كرد خانه كنايه از عاشق شدن:دين و دل باختن

  كنايه از خلقت و آفرينش:آب و گل مرا چنين سرشته اند كنايه از افراد بدبخت و تيره روز:سيه گليمان

  چهاردهم درس

  كنايه از اينكه رهايمان نمي كند:دل از ما برنگيرد كنايه از راه خود را پيش گرفتند:سر خويش گرفت

  كنايه از اشك ريختن:زه آبِ ديدگان بگشادكنايه از باتجربه بودن :گرم و سرد روزگار ديده 

  كنايه از پرواز كردن:پر و بال آراستن كنايه از بد و خوب روزگار را تجربه كرده :مشاهدت كردهخير و شرّ احوال 

  كنايه از احاطه و تسلطّ داشتن:همه ي جهان زير پاي ماست كنايه از اشك ريختن شديد:بر رخسار،جوي ها براند

  كنايه از نابودكننده:جگردوزمن من كردن =كنايه از غرور ورزيدن:مني كرد

  پانزدهم درس

  كنايه از غرُشّ آسمان:فرياد مي كشد  كنايه از بارش باران:اشك شوق مي بارد كنايه از دخالت داشتن:دست اندركارند

  كنايه از استوار و محكم كردن:شيرازه بستن كنايه از كشتن و نابودي:چهره به خون رنگين كردن

  كنايه از عاشق شدن:گرفتار شدن دل كنايه از نقلِ مكان كردن:رخت از جايي به جايي كشيدن

  كنايه از پيروي:در پي كسي رفتن كنايه از ترك كردن:پاي كشيدن از كاري كنايه از پيروي و تقليد:به شاگردي رفتن
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  كنايه از تقليد و پيروي:از قلم كسي رقم كشيدن كنايه از تقليد و پيروي:قدم بر قدم كسي كشيدن

  كنايه از آسيب ديدن و ضرر:سوخته كنايه از بي تجربگي :خامي

  شانزدهم درس

  كنايه از اينكه همواره دچاره غم و اندوه بوديم:شبگير غم بود كنايه از دوستي خالصانه:همدلي 

  كنايه از در معرض مرگ قرار گرفتن:بوي قيامت مي شنيدند كنايه از اينكه گرفتار بلا بوديم:شبيخون بلا بود

  كنايه از رهبر و نجات بخش بودن:به رنگ روح بودن كنايه از الهي بودن :با روح پيمان بستن

  كنايه از آمادگي براي كشتن:دشنه بستن كنايه از در معرض مشكلات قرار گرفتن:در طوفان نشستن

  كنايه از ظهور امام زمان:طلوع كردن آفتاب  كنايه از شروع كردن به كاري:قامت بستن

  كنايه از پايان انتظار:صاف شدن هواي باراني ي و بي تابيكنايه از بي قرار:پلك پريدن

  كنايه از ايستادن:لنگر گرفتن

  هفدهم درس

  كنايه از شكوه و عظمت:كسي كه وسعت او در جهان نمي گنجد كنايه از غمگيني:ابري بودن دل

  كنايه از درقلب كسي جاي گرفتن يا عاشق كردن كسي:به خانه ي دل كسي آمدن

  كنايه از حضور كوتاه ولي تابناك:مثل صاعقه بودكنايه از با گذشت بودن :جغرافياي انسانيدلي به وسعت 

  كنايه از كُند گذشتن زمان:سنگين بودن لحظه ها كنايه از بيدادگري:مثل عبور طوفاني بود

  ن و آزار دادنكنايه از رنجاند:دل شكستنكنايه از صاف و پاك بودن:بي رنگ بودنكنايه از غمگين بودن :دل تنگ بودن

  كنايه از مغرور شدن وبه اشتباه افتادن:به غلط افتادنكنايه از صداقت و صميميت :يك رنگي

  هجدهم درس
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  كنايه از بي توجهي به خود:در بند خودش نيستكنايه ازلاغر شدن :آب ميشدبدنش كنايه ازآگاه ودانا شدن:گرفتنشعله

  كنايه از صحبت كردن:زبان باز كن از ظلم و ستم حاكم بر فضاي مكهّ كنايه:نقش بستن آه مظلومان و ناله ي دختران

  نوزدهم درس

  كنايه از شادي فراوان:قند در دل آب شدن كنايه از بهره فراوان بردن از چيزي:دلي از عزا در آوردن

  تمام سرمايهكنايه از :دار و نداركنايه از به خاطر داشتن خاطره ي لذت بخش:مزه ي چيزي را زير دندان داشتن

  كنايه از شادي اندك :دل خوشي كنايه از مهربان بودن:دل سوز بودنكنايه از زيبايي ظاهري:زرق و برق داشتن

  كنايه از مشهور:زبانزد بودنكنايه از وجود غذاهاي مختلف:بودنِ سفرهرنگينكنايه از مهمان شدن :بر سر سفره نشستن

  كنايه از كم وبيش و ناقص:دست و پا شكسته كنايه از علاقه داشتن:ستگيدل بدرماندگيكنايه از ضعف و:زمين گير شدن

  وحاصل كردن رسيدنكنايه از:دست يافتند كنايه از از بين رفته:از دست رفته كنايه از شادي فراوان:سير كردن عرش را

  كنايه از شكار كردن:تير دوختن كنايه از استقبال كردن:در آغوش كشيدن كنايه از آغازِ دوباره:از سر گرفتند

  كنايه از شك و ترديد:دو دل بودن آماده شدن براي سواركاري و مسافرت و كوچكنايه از :زين و برگ بر گرده نهادن

  كنايه از تحير و سردرگمي و نامشخص بودن هدف:سر در گريبان بودن كنايه از آماده شدن براي سفر:بار سفر رابستند

  كنايه از رفتن و ديدار كردن:سري به ساوه زدن كنايه از نابودي ظلم و ستم:برانداختندرخت بيداد را از بيخ و بن 

  كنايه از جست و جو و پيگيري:حلقه به در كوفتن كنايه از منصرف شدن:چشم پوشيدن كنايه از غمگيني:دلم گرفت

ج قدرت و توانايي و بلند پروازي كنايه از از او:شاهين بودن و زنبور شدن  كنايه از رسيدن:از بانك مليّ سر در آوردم

  انگل و سربار و خوار شدنو به گوشه اي پناه بردن/به ناتواني و وابستگي رسيدن

    كنايه از شادمان نمودن:تكان دادن قوم و قبيله كنايه از بلند پرواز:تيزبال

  كنايه از خبرهاي خوشي كه آرزومند آنها بودم:خبر هايي كه خوابشان را ميديدم

  كنايه از باكيفيت بودنِ ماست:ماست را با چاقو مي بريم كنايه از سردي ِآب:چشمه دست نمي توان بردبه آب  
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  كنايه از منتظر بودن:چشم به راه بودن   كنايه از خرمي و سرسبزي:پشم گوسفندان را گل و گياه رنگين ساختن

  كنايه از آب و هواي دل نشين:آب و هواي بهشتي كنايه از رشد كبك ها:خط و خال انداختن جوجه كبك ها

  كنايه از نرم و هموار شدن:رنگ آموي،پرنيان شدن كنايه از آسايش نداشتن:آب خوش از گلويش پايين نمي رود

  كنايه از شوق داشتن:بال و پر گشودنكنايه از ترك كردن :پشت سر گذاشتنكنايه از حركت كردن:پا به ركاب گذاشتن

  كنايه از فاني بودن:ملك سليمان باد استاينكه از همهي شما باتجربه تر هستم يه از كنا:مه اجهان از شما زيادت ديد

  كنايه از نهايت بي وفايي و خيانت:در عقد بسي داماد بودن كنايه از نهايت ناپايداري:بر آب بودن و بر باد بودن

  كنايه از اينكه فريب نخور:راهمرو از كنايه از سختي و غم و اندوه :خون دل كنايه از علاقه مندي:دل بستن

  كنايه از اينكه وابسته نشو:خيمه ي انُس مزن كنايه از اقامت كردن:خيمه زدن كنايه از دقتّ زياد :چشم گشودن

  كنايه از دل نبستن به دنيا:از جهان آزاد بودن

  بيستم درس

  از عاشق شدنكنايه :به اقليم عشق روي آوردن كنايه از رفتن و وارد شدن به جايي:روي آوردن

  كنايه از مطابق ميل و آرزو بودن:به مراد ديدن چيزي كنايه  از سرسبزي:همه آفاق گلستان بيني

  كنايه از تهي دست و بي چيز:پا برهنهكنايه از بي اعتنايي :سرگران بودن كنايه از فقير و تهي دست:بي سر و پا

  كنايه از كامل سوختن و با ارزش نمودن جان:دنكيمياي جان كر كنايه از والامقامي:پا بر فرق فقدان گذاشتن

  كنايه ازدرگمراهي به سر بردن:در شبِ تاربودنازآشكاركنايه:بي پرده  شدنازعاشقكنايه:آتش عشقگداختن بهجان

  كنايه از دقتّ نظر:چشم بگشا كنايه از آشكار بودن):است(و روز بس روشن)است(آفتاب بلند

  كنايه از توانايي و قدرت و همت داشتن:مرد راه بودنكنايه از رفتن و آغاز حركت :پا به راه نهادن

  بيست و يكم درس

  كنايه از سكوت كردن  :حلق بستنكنايه از سكوت :پنبه در دهان فشردن كنايه از كار بيهوده كردن:ژاژ خاييدن
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   اوان و غم و اندوهكنايه از عذاب فر:جان سوختن كنايه از وادار به سكوت كردن:دهان دوختن

  كنايه از حركت كردن:سر نهادن كنايه از شدت غم و اندوه:جامه دريدن

                                                                                                        ����  

  روي ستيهين رها كن عشق  هاي  صورتي              عشق بر صورت نه بر     

  جهانجهان،خواه آناينعشقخواه             آننيستصورت،استمعشوق آنچه   

  ايرشتهچرايششد جانآنچه بر صورت تو عاشق گشته اي            چون برون  

  سيري زچيست؟اين برجاستصورتش                                 

  عاشقا واجوي كه معشوقِ تو كيست؟                                 

  پرتوخورشيد بر ديوار تافت                      تا بشود عاريتي ديوار يافت    

  عشقي كه يابد اومقيمسليم؟                   واطلببندي ايچهبركلوخي دل   
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